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  و  سیدنا علی تعالی الل  صلی و  العالمین رب لل  الحمد الرحیم الرحمن الل بسم  الرجیم الشیطان من بالل   اعوذ

  و  فداه ارواحنا الارضین فی الل  بقیة لاسیما  المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی  و محمد القاسم  ابی  نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و  الشریف فرجه تعالی الل عجل 

ی شان رابطهرابطه ،ی مدیران و رؤسای اشخاص اعتباریگوید رابطهبحث در این بود که آیا این نظریه که می

ها وکیل هستند حالا یا از خود آن شخص اعتباری یا از مؤسسین و شرکاء، این آیا تمااا  وکالت هست و این

 .است یا تما  نیست؟ گفتیم که اشکال شده بر این نظریه، اشکال اول را خواندیم اشکال ثانی

القانونیااة فیمااا عاادا  الصاایحیا  راء یمتلکون جمیعمن بعض المواد القانونیة بأنّ المد  یُستفاد  :الإشکال الثانی»

لا تقتصاار تصاارّفاتهم  ما هو خارج عن موضوع الشرکة و  الموارد المتعلّقة بالصیحیة الخاصة للجمعیة العامة و

 .«النظا  الأساسی بل نافذ  کذلك إلى أبعد من هذا بما حدّدته الجمعیة العامة و

شود نون تجارت و غیر از آن در کشور ما و جاهای دیگر استفاده میاشکال دو  این است که از بعض مواد قا

چه که هیأت عمومیِ مااثیآ آن شاارکت چه که در اساسنامه یا آنشان اوسع است از آنکه مدیران این تصرفات

هااا حاا  چه که مربوط به آن هیااأت عمااومی هساات آنآن تعیین کرده است آن اوسع از آن است. بله در آن

ی هیأت عمومی است که مدیر تعیین کند یا هیااأت عمااومی د وظایف هیأت عمومی، مثیآ وظیفهتصرف ندارن

چه که اصیآ ربطی تواند این کار را بکند. و یا آنباید بگوید مثیآ سرمایه باید چقدر باشد، این دیگر مدیر نمی

ود مثیآ فرض کنید که چیزی که این بر  ،به این شرکت ندارد، مثیآ این شرکت داروسازی است تولید دارو است

هاام  ر مربوط به این شرکت نیست و تولید دارو نیست برود این کار را انجا  بدهد، مثیآ شاارکت فاارر، فاار 

شود باز تصرفاتی اگر بکند که آن ای که مربوط به شرکت میبفروشد، این نه، اما در اطار و در همان محدوده

ومی گفته یا غیر از آن تصرفاتی اساات کااه مااثیآ در اساساانامه تصرفات غیر از آن چیزی است که هیأت عم

نوشته شده. مثیآ توی اساسنامه هست که این شرکت باید مثیآ معامیت داخلی انجا  بدهد و نبایااد معااامیت 
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، در گویند که این معامله درست استی خارجی انجا  داد مثیآ، میخارجی انجا  بدهد، حالا این رفت معامله

که این وکیل باشد سازگار نیست، چون وکیل اگر قانونی وارد شده که این درست است. این مطلب با این  مواد

چه که موکل گفته کاری انجا  بدهد فضولی است و درست نیست و احتیاج به چی دارد؟ به تنفیذ خارج از آن

این وکیل نیست، این باید یك   ی این است کهگوید نه کارر درست است. پس این نشانهجا میدارد. اما این

چیز دیگر باشد، این مثیآ باید چی باشد؟ باید ولیّ باشد ولایت داشته باشد بر این کااه کااار ولاایّ هاام دیگاار 

  .احتیاج ندارد به اذن او چیز او، ولایت دارد دیگر. این اشکال

که شود از بعضی مواد قانونیه به ایناستفاده می«  المدراء  بأنّ  القانونیة  المواد  بعض  من  یُستفاد:  الثانی  الإشکال»

« را در غیر مواردی که آن موارد القانونیة  الصیحیا   جمیع« یعنی در اختیار دارند »یمتلکونمدرا و مدیران »

 هو  ما  عدا  فیما  جمعیت عامه است یعنی هیأت عمومی آن شرکت »و  ر،ی ممتعل  است به صیحیتی که ویژه

هایی که خااارج از « و در غیر آن چیزی که خارج از موضوع شرکت است، بله آنرکةالش  موضوع  عن  خارج

ی « از مااادهتصاارّفاتهم تقتصاار  لا وها ح  تصرف ندارند ولی در ماعدای این چرا. »موضوع شرکت است آن

« به ساسیالأ  النظا   و  العامة  الجمعیة  حدّدتهکه »شود که منحصر نیست تصرفات مدرا به آنقانونی استفاده می

چه کااه نظااا  اساساای کااه در فارساای بااه آن که آن هیأت عمومی محدد کرده و مشخص کرده آن را و آنآن

بلکه هی یعنی تصرفات ایاان ماادراء نافااذ اساات   «هذا  من  أبعد  إلى  کذلك  نافذ   هی  بلگوییم اساسنامه »می

« چون  الشخص الاعتباری مسؤولاآ فی مقابل ذلك. عدّحیث یُتر از این  »چنان تا دورتر و والاتر و گستردههم

شااود شااخص اعتباااری مسااقول در مقاباال آن شان نافذ است این است که شمرده میکه تصرفاتدلیل بر این

ه فرض کنید که این داروهایی که بنا بوده فقط به داخلی بفروشد حالا مثیآ به یك تصرف. مثیآ مدیرعاملی آمد

جا اگر این داروها را تحویل ان کشور ندهد که پولش را هم گرفته آن کشور این  .کشور همسایه رفته فروخته

وختنااد و تحویاال ها را بااه ماان فر تواند چکار کند؟ بیاید از این شرکت به دادگاه شکایت ببرد بگوید اینمی

که آن یمتلکون چون مالك هسااتند ابعااد از ایاان « لهذا بخاطر اینفإذا تصرّف ممثل الشرکة لهذا ودهند. »نمی
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 مطلب که در اساسنامه گفته شده و هیأت أمنا و یا هیأت عمومی  محدد کرده است »اذا تصرف ممثل الشرکة

و  مااثیآ کأن یققوانین و لوایح داخلی شرکت عمل کند »« برخیف  اللوائح الداخلیة للشرکة  بخیف القوانین و

کند توی اساسنامه این است که نه همیشه معامیت نقد باشد، ی نسیه می« مثیآ معاملهبإجراء معامیت النسیقة

گوید این معامله باطل است، اگر وکالت بود بایااد بگااوییم باطاال این حالا آمده معامله نسیه کرده، کسی نمی

غیر او عمل کند باطل است، باطل بااه   چه که به او وکالت دادند عمل کند؟ چون وکیل باید طب  آناست چرا

این معنا یعنی صحت فعلیه ندارد. اگر بخواهد صحت پیدا بکند باید فضولی است و باید  چکااار کننااد؟ بایااد 

شااود ها نافذ شاامرده می« این تُعتبر نافذ« این معامیت نسیه »فإنّ تلك المعامیتتنفیذ کنند موکل آن را. »

شود که آن شرکتی که این مدیرر است مسقول این شناخته می« کما اینذلك  عنکما تُعتبر الشرکة مسؤولة  »

« و اگاار إن تسبب هذا فی خسارتها وات فروخته به ما نسیه حالا هم تو باید قبول بکنی »گویند بابا ممثلمی

« تحمیله مبلغ الخسار  المذکور .  عندئذٍ تتم مؤاخذ  المدیر وکت »تسبب کند این تصرف مدیر در خسارت شر 

جااا این اگر این باعث شده که نسیه فروخته و این در اثر نسیه فروختن یك خسااارتی وارد شااد بااه شاارکت

کننااد و ار میگیرنااد مؤاخااذهی آن ماادیر را میکننااد؟ یقااهجا چکااار میگویند معامله باطل است، ایننمی

 گویند باید خسارت را جبران بکنی. اگر وکیل بود معامله باطل بود اما الان نه معامله باطل نیست.می

 س: ...

گویند معامله درست اساات از د؟ تنفیذ کند، نه میگویند فضولی است، اگر فضولی بود باید چکار کنج: نه نمی

ی ایاان له درست است نقل و انتقال حاصل شده، فضولی هم نیست فقط یقهگوید این معامنظر مواد قانونی می

گویند چرا این ضرر را زدی. اگر هاام ضاارر ناازده ضاارری وارد نشااده فقااط خاایف قااانون گیرند میرا می

 خیلی خب ... ار و اساسنامه انجا  شدهاساسی

 س: ...

 ج: قانون تجارت است دیگر، این ذیل الان قانون تجارت را نقد کرده.
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ای کااه فرمایند که »و إن تسبب هذا فی خسارتها« در خسارت آن شرکت اگر ایاان معااامیت نساایهخب می

هنگااا  خارج از لوایح و قوانین داخلی است موجب بشود خسارت دیدن آن شرکت »عندئااذ تااتم« در ایاان 

که باید تحمیل کرد و بر دور او ی مدیر »و تتم تحمله مبلغ الخسار  المذکور « اینپذیرد مؤاخذهسرانجا  می

شیر هذا الأمر إلى ی  وشود. »گذاشت مبلغ خسارتی که  ذکر گردیده شده است. این ولی اصل معامله باطل نمی

شان اوسااع اساات و آن ی تصرفها حوزههمین که این« این امر یعنی  راء الشرکات لا یُعتبرون وکیءهاأنّ مد

که ممکن است مؤاخذه بشوند و عقوبت بشوند یا خسارات را بگوینااد شان صحیح است علیرغم اینتصرفات

که مدراء شرکت اعتبار کند به اینباید بپردازی، ولی معامیتت درست است صحیح است. این مطلب اشاره می

حتى فی حال اعتبااارهم وکاایء لهااا فإنّااه لا یسااتطیعون قوانین وکیء شرکت. »شوند در عرف عقیئی و  نمی

کند « چرا این اشاره میلیس أبعد من ذلك.  و  ةالإقدا  على أمر ما إلا ما کان ضمن إطار الصیحیات الممنوح

چنااین ها شرکاء نیستند؟ زیرا شأن چنین است »حتی فی حال اعتبارهم وکیء لها« چااون شااأن که اینبه این

ها استطاعت ندارند اقاادا  باار هاای  امااری ها، آناست در حال اعتبار نمودن آن مدراء وکیء برای آن شرکت

ما« بر هی  امری قدرت ندارند اقدا  بکنند »الا ما کان« مگر امری که بااوده باشااد ضاامن اطااار و   »علی امرٍ

ها »و لیس أبعد من ذلااك« صاایحیت آنوحه هست یعنی اعطاء شده است به  نهایی که ممی صیحیتدایره

حالا آن عبارت ماده را هم   .چه که در اطار صیحیات ممنوحه هست وجود ندارد. این اشکالها ابعد از آنآن

 ار را لااقل بخوانیم. خوب است یك مقداری

رکت، مدیران مند هستند مدراء ش« بهرهیتمتع مدراء الشرکةجور آمده »قانون تجارت ایران این 118ی  در ماده

ی امور شاارکت ی ادارههایی که لازمهی صیحیت« همهبکل الصیحیات الیزمة لإدار  أمور الشرکةشرکت »

باستثناء ما یتعل  بالموضوعات التی تدخل ضمن الصیحیات الخاصااة مند هستند »ها بهرهی آنهست از همه

شود چه که تعل  دارد به موضوعاتی که داخل میاستثناء آن« به للجمعیة العمومیة بموجب مقررات هذا القانون

های جمعیاات ی جمعیت عمومی یعنی هیأت عمومی که چاارا داخاال در صاایحیتدر ضمن صیحیات ویژه
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« مثل اتخاذ نمودن الإقدا  على تنفیذها  مثل اتخاذ القرارات وشود؟ به موجب مقررات این قانون »عمومی می

این شرکت بااا   ها، مثیآنامههایی و اقدا  بر تنفیذ آن قراردادها و موافقتنامهو موافقتها  یك قرارها و معاهده

ها فقط در صیحیت آن هیااأت عمااومی ها بله اینخواهد قرارداد ببندد چه بکند، اینیك شرکت دیگری می

 است. 

هااایی که آن قاارارات و این« البته شرط اینضمن إطار موضوع الشرکة إجراءاتها أن تکون قراراتها و  یطةشر »

در و دروازه باشد، آن هم یك چیزی دارد، بله ایاان جور نیست که بیخواهد هیأت عمومی هم باز اینکه می

إنّ توانند این کار را انجا  بدهنااد. »ها میها قرار ببندد. خب در این اطار آنجور شرکتشرکت بناست با این

فی النظا  الأساسی أو بموجب قرارات الجمعیة العامة إنما یکون معتبراآ تحدید أو تقیید صیحیات المدراء کما  

 مکأنااه لاا  أصحاب الأسهم، بینما یعتبر باطیآ فی مقابل الشخص الثالث و  فقط من حیث العیقات بین المدراء و

رارات جوری که در اساسنامه آمده یا به موجب ان قاا گویند که تحدید یا تقیید صیحیات مدراء آنمی  یکن«.

آن هیأت عمومی این تحدید و تقیید »إنما یکون معتبراآ فقط من حیث العیقات« بین خود مدراء »و اصحاب 

 .«یکاان  لم  کأنه  و  الثالث  الشخص  مقابل  فی  باطیآ  یعتبر   بینماالاسهم« کسانی که سهامدار آن شرکت هستند. »

ثالث و گویا اصیآ چنین قراری و چنین   شود در مقابل شخصاما این تقییدات این تحدیدها باطل حساب می

گوید اگاار شااما رفتاای بااا بیاارون یااك ای و چنین تحدیدی وجود ندارد. این فقط داخلی است اما میقاعده

این کأن لم یکن است آن قیدها که در اساسنامه ذکر شده، پس   ای مدیر ای کردی  قراردادی بستی یك معامله

جا وجود ندارد اما گوید آن ولو ما نگفتیم ولو اینر، درحقیقت میدهد دیگخودر دارد یك صیحیت عا  می

إجااراءات الماادراء والماادیر   تُعدّ جمیع أعمااال واگر انجا  داد آن قید باطل است. یا در عبارت دیگر گفته »

اعمااال و گوید جمیااع  تر است می« این دیگر روشنمعتبر  فی مقابل الشخص الثالث  التنفیذی للشرکة نافذ  و

لا یجوز اعتبار   وی اجرائیات مدراء و مدیر تنفیذی شرکت این نافذ و معتبر است در مقابل شخص ثالث »همه

که طب  به حجت اینإجراءاتهم غیر معتبر  بحجّة عد  تطبی  التشریفات الخاصة بطریقة انتخابهم«.    أعمالهم و
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ایی که تو انجا  دادی باطل اساات و حااال هکار  شود گفتبه حجت این نمی  ،چه که ما گفتیم عمل نکردیآن

باطل است چون این کار را انجا  نداید،  تو وکیل،شود گفت آقا که اگر وکالت بود خب به همین حجت میاین

 جور که ما گفتیم انجا  ندادی.آن

 س: ...

گوید؟ دارد یك یها همین قوانین بالادستی اگر فرض باشد، همین قوانین بالادستی دارد چی مخب همین  ج:

 آید. اشکال همین است دیگر.زند که با وکالت جور درنمیحرفی می

 « ..الجواباین اشکال »

 س: ...

به مصلحت شرکت نبوده چون وقتی نساایه   .شرکت هم نباشد، مثیآ رفته نسیه فروخته  ج: نه حتی به مصلحت

گااردد الان ب الان سرمایه دوباره برمیکشد درست؟ و اما اگر نقد بفروشد خفروخته برگشت مال طول میمی

ها خیلی مایاال نیسااتند در یااك توانند کار دیگر انجا  بدهند، نسیه فروختن خود اشخاص که تجار و اینمی

گردد دوباره شان زود برمیکه سرمایهکه نسیه بفروشند برای اینمواردی که مشتری زیاد داشته باشند برای این

اندازند، اما اگر نسیه است یك سال، دو سال، سه سال برند دوباره کار میه سود میاندازند دوبارتوی کار می

گوید این معامیتش این باید صبر کند تا این سرمایه برگردد دیگر. حالا اگر این آمد این کار را کرد قانون می

 باشد. باطل نیست ولو بر خیف اساسنامه کار کرده ولو بر خیف حرف هیأت عمومی کار کرده

 س: ...

ج: خب حالا آن ببینید آن یك حکم ثانوی است ممکن است مثیآ یك دستگاه قضا بیاید ابطال کند، او دیگر 

گوید این معامله درست است. آن یك ضرورتی، یك عنوان ثانوی، کند ولی بحسب ذات میإعمال ولایت می

میتی که اصیآ نااه یااك وکیاال و موکاال یك تزاحمی یك چیزی ممکن است پیش بیاید، بیاید حاکم مثل معا

جا هم ممکن است بگوید که نااه، الان جا چی هست؟ آنای را انجا  دادند، خب آنشرعی هستند یك معامله
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جا قفاال جا ترافیك اساات همااهخواهند خیابان بکشند حالا این خیابان ضرورت دارد قفل است همهمثیآ می

بکشد، حالا اصحاب منازلی که در این طری  است یا بعضاای   استف ضرورت شرع این است که حالا خیابان

فروشاایم یااا یااك گوینااد نمیشان را کردنااد تااوی یااك کفااش میهایی که در این طری  هست یا پایمغازه

ای کااه پاانل میلیااارد اساات گوید صد میلیارد مثیآ این خانهگویند. مثیآ میهای خیلی عجیب غریب میقیمت

ی ولایت جا از آن جاهایی است که همان مسألهجا چی هست؟ اینید بدهی، حالا اینگوید صد میلیارد بامی

گوید آقا این زمین جاست، میست دیگر، امثال اینا جاار همینهای کارآمدیفقیه و امثال ذلك این از حوزه

گویااد آقااا پااولش را بااه ( می6« )احزاب/أ نْفُسِهِ  مِنْ  بِالمُْؤْمِنِین   أ وْل ى  الن ّبیُِّرا شارع چون ولایت داده به این »

را خااراب کاان جاااده بکااش   ای که قیمت درست حسابی آن هست به او بده و این زمین را این خانااهاندازه

 ها مسائل آخری است غیر از این مسائل.خیابان بکش مثیآ. آن

بالتااالی   مع توسیع صیحیات الماادیر، وکان المقصود هو الإشکال الثبوتی بحیث تتنافى الوکالة    إذا»الجواب:  

تقااو  التاای    لإجابة ذلك بالقول: یمکن للمؤسسااةالاستنتاج بطین هذه النظریة مع قبول ذلك التوسع، یمکن ا

« حاصل جواب این است لأبعد من حدود صیحیاته بشکل کلیتنفیذ تصرفاته ا  بمنح المدیر بعض الصیحیات

هااا گفتنااد ایاان ی نفوذ تصرفات مدیران اوسع باشد از اینی کااه آنه دایرهکخواهید بگویید اینکه اگر شما می

جوری جواب داد و آن این است که خود مدیران خود شود اینمی  .اشکال ثبوتی دارد با وکالت سازگار نیست

یره کار گوید آقا من وکالت به تو داد  در این دایره کار بکنی، اگر خارج از این داآید میآن هیأت عمومی می

کردی خیف وکالت است و فضولی است، اما چون صیح شرکت این است که اطمینان مرد  سلب نشود حالا 

چه که ما گفتیم عمل کردی اعی  بشود که این معامله باطل است ایاان چاای اگر توی مدیر آمدی برخیف آن

امله کردیم بعد دوباره معلو  شد هست این ممکن است اطمینان مرد  سلب بشود، بگوید آقا حالا ما رفتیم مع

شااود، پااول را مااان درساات میخورد بعد هزارتا گرفتاری برایکنند معامیت بهم میهیأت عمومی اعی  می

گویااد درساات آید میکند؟ میآید چکار میمی  شود. این هیأت عمومیدادیم چه کردیم گرفتاری درست می
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فضااولی اساات ولاای ماان تمااا   وت ازاد این را انجا  دادی آن کاراست من به تو این مقدار وکالت داد ، اگر م

 شود دیگر.گیر . خب این کار درست میات را میکنم ولی یقهکنم، اجازه میمعامیت فضولیِ تو را نتفیذ می

 س: ...

آن ی  چه که من گفتند عمل کردند همااهها خیف آناگر کسی گفت اگر وکیی من این  ....ج: نه کی گفته باید

 کنیم.معامیت نافذ ٌ خب از این راه حلش می

آید ثبوتاآ بااا خواهید بگویید این جور درنمی« اگر مقصود اشکال ثبوتی است میالمقصود  کان  إذافرماید: »می

« وکالت با توسیع صیحیات مدیر وکالت با گسترده بودن صیحیات مدیر از تتنافى  بحیثهم سازگار نیست »

« و درنتیجه استنناج کنید بطین این نظریااه کااه بالتالی  وشود »شان تعیین کرده این نمیموکل برایچه که  آن

شود از یك طاارف توسااع را گوید نمیی وکالت مدیران باشد بطین این نظریه را با قبول آن توسع، مینظریه

« بااه ایاان ذلااك  عن  لإجابةا  یمکنتان این است »ی وکالت را بپذیری، اگر حرفبپذیری از یك طرف نظریه

کند به اعطاااء نمااودن ای که قیا  می« مؤسسهالصیحیات  بعض  المدیر   بمنح  تقو   التی  للمؤسسة  یمکنسخن »

کنااد « تنفیااذ میالأبعد  تصرفاته  تنفیذ  کند؟ »یمکن للمؤسسةها را، آن مؤسسه چکار میمیدر بعضی صیحیت

« نه مورد به مورد خبر که به او دادند کلی  بشکلحیاتش »تر آن مدیر را از حدود صیتصرفات ابعد و گسترده

« مقاباال ذلااك  بأنّ الشخص الاعتباری متعهدٌکند »« و اعین میتُعلن  وطورکلی. »بیاید این کار را بکند نه به

دهااد که این شخص اعتباری در مقابل معامیت و تصمیمات و کارهایی که مدیر انجا  میکند به ایناعی  می

 است ... متعهد

 :...س

گوید تو وکاتت در این حد بود اما اگر انجا  دادی ماان ج: نه نه نه نه اثرر کجاست؟ اثرر این است که می

گیاار  ات را میکنم اما چون تو خیف کردی برخیف اساسنامه این کار را انجا  دادی به وکالت یقیهتنفیذ می

گوید من چه خطایی داد میبدهی. پس از اول اگر وکالت میکنم، اگر ضرری هم وارد شده باید  ات میمؤاخذه



 دار )دام ظله( زندهدرس فقه معاصر استاد شب

 11جلسه:       29/7/1402تاریخ:                      2موضوع: کتاب الشخص الاعتباری، ج 

 

9 

 

گویی تو وکیل نیستی مثیآ پدری خواهی بکنی؟ من وکیل بود  حتی در این، اما اگر میای میکرد ؟ چه معاقبه

گوید تو اجااازه کند، میآید کمك پدرر میی پدرر میگوید تو اجازه داری مثیآ توی مغازهبه فرزندر می

ین اجناس را چی بفروشی؟ نقد بفروشی، این را، آنی که وکیل هستی من اجازه به تو داد  این است که داری ا

گوید من این را تنفیذ کرد  ولاای ار آمده این را نسیه هم فروخته میها را نقد بفروشی. حالا اگر دید بچهاین

کااه نداشتی. حالا من بخاطر این گوید چرا این کار را کردی؟ تو اجازهزند توی صورتش مییك چك هم می

شان نشود خب تنفیذ کرد  درست؟ این پااس بنااابراین آبروی مغازه نرود، آبروی ما نرود مرد  سلب اطمینان

شود وکالتِ محدود است، اگر رفاات ایاان اوسااع از آن که آن چیزی که به وکیل داده میشود بین اینجمع می

، اما معنایش سلب مسقولیت از ان نیست که چرا از این حدودی که ما کند بطور عا جا تنفیذ میانجا  داد این

 تعیین کرده بودیم تجاوز کردی.

 س: ...

 شود؟ج: چی می

 شود ...س: دور می

 شود؟ج: چرا دور می

 س: ...

او. ببینیااد کند نه به گوید معامله را تنفیذ میگوید معامله درست است، نه نه میدهد میج: نه نه اذن به او نمی

 دهد ...کند نه به او اذن میمثل سیار معامیت فضولی است، معامله را تنفیذ می

 س: ...

ای تحق  پیدا کرد از ناحیه ی ایاان ماادیر و آن معاملااه ج: نه آن کلی دیگر، چون کلی اذن داده که اگر معامله

کردیم ایاان درساات، معااامیت را تنفیااذ   ها را تنفیذبرخیف اساسنامه و اجازات ما بود که به او دادیم ما آن

فلذا در عقد فضولی که در مکاسااب و   ....دهد. اگر به این اجازه بدهد که این دیگر کند نه به این اجازه میمی
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کنااد؟ معاملااه را اجااازه که توجه شد چاای را اجااازه میکنند این است که مالك بعد از اینکتب فقیه ذکر می

 کند ....دهد این را، معامله را اجازه میکه اجازه به این میکند نه اینیکند، معامله را اجازه ممی

 س: ...

 گوید ....مثل اجازات دیگر، اجازات به یك کسی می ...گوید این کار را اگر کردیج: نه می

 س: ...

نیست، اما چااه  ار بدهد که دیگر فضولیدهد این کارها را انجا  بدهد، اگر اجازهگویم اجازه میج: نه نه می

 کند که از نظر عقیئی که اشکال ندارد ...طورکلی اعی  میکه اجازه باید بعد باشد؟ نه بهدلیلی داریم بر این

 : ...س

شااود فضااولی ج: نه به این آقا اجازه نداده، به این آقا اجازه نداده چون اجازه بااه او نااداده کااار او پااس می

که ما وکالت داده باشیم به او در ایاان ناحیااه، دهد بدون اینکه او انجا  می  گوید این معامیتیدرست؟ اما می

کنم اما کار این باز چی هست؟ خیف اساات فلااذا ایاان کنم، آن معامله را تنفیذ میآن معامله را من تنفیذ می

 از آن بازخواست کنند که چرا این کارها را کردی؟ توانند بعداآقابل عقوبت است می

 ...س: 

 خیار نیست ... ج:

 س: ...

گوید شود. میعلیه آن مشروط هم محق  میی شرطیه است وقتی شرطش محق  شد معل ٌقضیهنحو ج: نه به 

گوید ما به این اجازه ندادیم به مدیر اجازه ندادیم اما اگر این ماادیر آمااد گوید میجوری میگوید ایناگر، می

که ما به او اجازه ناادادیم آن معاملااه نافااذ کارر نافذ است، علیرغم ایناین کار را کرد آن کارر نافذ است،  

ی شاارطیه یعناای گوید دیگر. قضاایهی شرطیه میکنیم بعد از تحق ، بنحو قضیهاست آن معامله را ما تنفیذ می

 شود.جوری میجوری شد اینهمین، اگر این
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گااردد بااه « آن مؤسسه، ضمیر تعلن برمیتُعلن تنفیذ تصرفاته الأبعد من حدود صیحیاته بشکل کلی، وخب »

گوید خیال مرد  راحت شرکت متعهااد « میبأنّ الشخص الاعتباری متعهداآ مقابل ذلك  مؤسسه »تعلن مؤسسه

إن کانت ستتم مؤاخذ  المدیر المخالف وفاا  العیقااات الداخلیااة   واست به معامیت و کارهایی که او کرده »

ی مدیری کااه مخالفاات کاارده اساات، خااب پذیرد مواخذهزودی سرانجا  میالاعتباری« اگر چه به  للشخص  

ار طب  آن عیقات و ارتباطات و قرارات داخلیِ با شخص اعتباری. گفتنااد جوری؟ مؤاخذهار چهمؤاخذه

آقای مدیر اگر خیف کردی مثیآ فین باید زندان بروی، اگر این فین را کردی بایااد چنااد میلیااون مااثیآ بااه 

کناای، پردازی یا اگر این کار را کردی تا پنل ماه، تا شش ماه، تا یك سال انفصال از خدمت پیاادا میشرکت ب

 بتحدیااد  یعتاارف  لا  القانون  بأنّ  القول  یمکن  کماشود باشد. خب این یك راه »ها میها اشکالی ندارد، ایناین

 مطلقة  وکالة  تشکل  هی  النتیجة  و  الوکالة،  بأصل  یقبل  بل  ،الوکالة  تمنح  التی  المؤسسة  قبل  من  المدراء  نشاطات

شود داد از این اشکال این الموکّل« خب این یك، دو: جواب دومی که می  بح   نافذ   الوکیل تصرفات  تصبح  و

تواند اثبات ی وکالت باطل است، این نمیگویید نظریهاست که شما با این حرف آمدید به جنگ این نظریه می

ای کااه ی وکالت باید چی هست؟ باید آن مؤسسااهگوییم طب  نظریهاست، بلکه میی وکالت باطل  کند نظریه

ی موارد را محدد نکند. حالا چون دیگر ی برای همهکند وکالت عامه به او بدهیم و نافذهدارد مدیر نصب می

 شاءالل برای بعد.اذان شد ان

 و صلی الل علی محمد و آله الطاهرین

  پایان.


